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چكيده
معناست  چه  به  كارگزاران  مسئوليت پذيرى  است:  اين  مقاله   اين  اساسى  سؤال 
پژوهش  خلاصه   چيست؟  حكومتى  كارگزاران  مسئوليت پذيرى  اصلى  عنصر  و 
در  كه  است  پاسخگويى  معناى  به  حكومت  كارگزاران  مسئوليت پذيرى  اينكه 
وظايفى  به  نسبت  ديگران  درخواست  اجابت  و  امر  اطاعت  فرمانبردارى،  آن 
همان  كه  مسئوليت پذيرى،  اصلى  عنصر  و  مى گردد  مطرح  دارند،  عهده  بر  كه 
پاسخگويى است يعنى اصالت دادن به حقوق ديگران به اين معنا كه «شما حق 
داريد و من تكليف». پاسخگويى به اين معنا را مى توان همان مسئوليت پذيرى 
و  زمامداران  سازمانى  و  حرفه اى  مسئوليت  عنوان  به  كه  دانست  حكومتى 
اشخاص  عنوان  به  افراد  مسئوليت  بر  ناظر  و  آمده  شمار  به  حكومت  كارگزاران 
حقوقى است. حضرت على (ع) در نهج البلاغه در موارد متعددى به اين نوع از 
مسئوليت اشاره كرده است. در اين مقاله درباره اصل مسئوليت پذيرى كارگزاران 
مى آيد. عمل  به  بررسى  و  بحث  (ع)  على  امام  ديدگاه  از  آن  موارد  و  مفهوم  و 
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مقدمه
در ديدگاه امام على (ع)، فلسفه  حكومت، احياى حق، انهدام باطل و رساندن انسان 
از خاك به خداست. اين آرمان والا جز با حكومت صالحان تحقق نمى يابد. روشن است 
كه امام بايد كارگزاران خويش را از ميان بهترينها و نخبگان انتخاب كند تا اشتباهات و 
انحرافات احتمالى به حداقل برسد. از اين رو، نخستين اقدام حكومتى امام پس از بيعت 
مردم، جابه جايى و عزل و نصب وسيع مديران اجرايى نظام پيشين بود. معيارهاى امام 
رضاى  مورد  و  دين  متن  از  برگرفته  گوناگون،  رده هاى  در  كارگزاران  انتخاب  براى  (ع) 
خدا و پيامبر اكرم (ص) بود. از اين رو در عهدنامه مالك اشتر نخعي براى هر صنفى از 
فرماندهان  صفات  درباره   مثلاً  است؛  برشمرده  را  خاصى  ويژگيهاى  حكومت،  مسئولان 
نظامى مى فرمايد: «براى فرماندهى سپاه، كسى را برگزين كه خيرخواهى او براى خدا و 
پيامبر (ص) و امام تو بيشتر و دامن او پاكتر و شكيبايى او برتر باشد و از كسانى كه دير 
به خشم آيد و عذرپذيرتر باشد و بر ناتوان رحمت آورد و با قدرتمندان با قدرت برخورد 
كند؛ درشتى، او را به تجاوز نكشاند و ناتوانى او را از حركت باز ندارد. سپس در نظاميان با 
خانواده هاى ريشه دار، داراى شخصيت حساب شده، خاندانى پارسا، داراى سوابقى نيكو و 
درخشان، كه دلاور و سلحشور و بخشنده و بلند نظرند، روابط نزديك برقرار كن. آنان همه  
بزرگوارى را در خود جمع كرده و نيكى ها را در خود گرد آورده اند» (نهج البلاغه، نامه 53). 
از ديدگاه حضرت على (ع) چرايى تشكيل حكومت اسلامى بر اقامه  حدود الهى و اجراى 
وظايفى مبتنى است كه بر عهده دولتمردان است. ابن عباس گويد هنگام عزيمت امام على 
(ع) به شهر بصره به منظور جنگ با ناكثين در سرزمين «ذى قار» در حالى كه امام داشت 
كفش خود را پينه مى زد به خدمتش رسيدم، تا مرا ديد، فرمود قيمت اين كفش چقدر 
اوَ ادَفَعَ  انَ اقُيمَ حَقّاً  لهَِىَ احََبُّ الِىَّ مِن امِرَتكَِم الاِّ  است: گفتم بهايى ندارد. فرمود: «وَ االلهِ 
باطِلاً» (نهج البلاغه، خطبه 33) به خدا سوگند همين كفش بى ارزش نزد من از حكومت شما 

محبوبتر است مگر اينكه حقى را با آن به پا دارم يا باطلى را دفع نمايم.
از نظر مولاى متقيان على (ع) حكومت بر مردم به هيچ وجه هدف نيست، بلكه امانت 
الهى است كه بايد در جهت خدمت به بندگان خدا و به عنوان وسيله اى به منظور رفع 
نيازهاى محرومان و نيازمندان و با نگاه كارگزارى براى مردم نه نگاه سلطه جويانه، قرار 
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گيرد. حضرت در نامه به اشعث بن قيس فرماندار خود در آذربايجان مى نويسد: «همانا 
از  بايد  توست،  گردن  در  امانتى  بلكه  نيست؛  نان  و  آب  وسيله  تو  براى  فرماندارى  پست 
فرمانده و امام خود اطاعت كنى (زيرا نسبت به مافوق خود نگهبان مردمى). تو حق ندارى 
نسبت به رعيت استبداد ورزى و در مورد مردم، مطابق نظر و ميل خود رفتار كنى. در امور 
مالى بايد پس از اطمينان اقدام نمايى و ثروتى كه در اختيار توست از اموال خداى عزّوجل 
است و تو انباردار آن و در مقابل خدا و خلق مسئولى» (نهج البلاغه، نامه 5). در جدول 
شماره (1) توصيه هاى امير مؤمنان على (ع) به مديران و كارگزاران حكومت اسلامى به 

تفكيك آورده مى شود:
جدول (1): توصيه هاى حضرت على (ع) به كارگزاران و مديران 

توصيه هاى حضرت على (ع) به 
حكومت  مديران  و  كارگزاران 
اسلامى با توجه به نامه  5 ايشان 

در نهج البلاغه

نفى هرگونه سلطه و جبر حاكمان و حكومت
نفى آزادى عمل حكومت در استفاده از امكانات جز خدمت براى مردم

مسئوليت حفظ اموال و نگهدارى از بيت المال
پاسخگويى به مردم در عرصه مسئوليتى و مديريتى

مسئوليت پذيرى زمامداران و كارگزاران حكومتى همان پاسخگويى است؛ زيرا پاسخگويى 
نوعى فرمانبردارى، اطاعت امر و اجابت درخواست ديگران نسبت به وظايفى است كه بر 
اصلى  عنصر  كه  گفت  مى توان  واقع  در  مى كند.  تعهد  ايجاد  شخص  براى  و  دارند  عهده 
مسئوليت پذيرى همان پاسخگويى است؛ يعنى اصالت دادن به حقوق ديگران؛ به اين معنا 
كه «شما حق داريد و من تكليف» و اين اصل در سايه  هماهنگى انسان با حق و عدم تقدّم 
او بر خدا و رسول به دست مى آيد. به همين دليل است كه از ديدگاه حضرت على (ع) در 
نظام اسلامى، مديريتها بايد به كسانى واگذار شود كه در بعد انديشه و عمل، اسلام را قبول 
داشته، و تابع فرمان الهى، سنت نبوى و ائمه  معصومين (ع) باشند (نهج البلاغه، نامه 38).
هر مسئول و مديرى بر حسب دانايى به اين امر و با احراز اين شرايط است كه درصدد 
تدوين مسئوليتهاى خود در برابر حقوق ديگران بر مى آيد و اينكه چگونه مى تواند به هر 
يك از آن مسئوليتها بخوبى عمل كند. مسئوليت پذيران را مى توان همان «انجام جويان» 
مى گيرد،  قرار  عهده شان  بر  كه  وظايفى  در  كه  كسانى  دانست؛   (259 (مكنزى، 1371: 
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نهايت سعى و تلاش را همراه با دقت و به روش احَسن به كار مى گيرند. همه اين عوامل 
موفقتر  و  برتر  جامعه   مديريت  در  را  مدير  تعهدات،  و  وظايف  در  كوتاهى  عدم  علاوه  به 
پاسخ  انسان  كمال  و  فضل  نشانه هاى  جمله  «از  فرمودند:  (ع)  على  حضرت  مى گرداند. 
شهرى، 1405: 182/2). رى  (محمدي  است»  ديگران  حقوق  برابر  در  بموقع  و  مناسب 

كارگزاران، پس از مجهز شدن به دانش حاصل از ارزيابى صادقانة خود و نيز شالودة 
واحدش  مأموريت  رساندن  انجام  به  براى  بايد  كار،  براى  نياز  مورد  رزمى  و  فنى  محكم 
افزايش  نظارتش  توانايى  حرفه اى تر مى شود و  پذيرفتن مسئوليت،  با  شود.  كار  دست به 
مى يابد. به عهده گرفتن مسئوليت هر آنچه كاركنان انجام مى دهند يا نمى دهند، بخشى 
از كار كارگزاران است. هنگامى كه دستورى صادر نشده است، ابتكار عمل به خرج دادن 
و اقدامات لازم را بر اساس قضاوت و تجربة فردى انجام دادن به مأموريت كمك مى كند. 
اتخاذ  به منظور  لازم  توانايى  ايجاد  براى  را  زمينه  دائمى،  برنامه ريزى  و  آموزش  مطالعه، 
تصميمات قاطع و بهنگامى فراهم مى سازد كه مبناى كار است (پتريلو، ترجمه ملانظر، 

 .(142 :1387

مسئوليت پذيرى كارگزاران حكومتى
رفتار  نوعى  اوست،  اختيار  و  خودآگاهى  دليل  به  كه  انسان،  مسئوليت پذيرى  اصل 
آدمى  تصميم  و  اختيار  با  كه  تعهدى  است؛  تعهدآور  و  الزام،  با  همراه  كه  است  اخلاقى 
فردى  هر  كه  است  فردى»  «اخلاق  صورت  به  گاه  اخلاقى  مسئوليتهاى  ندارد.  منافات 
برابر  در  خود  رفتارهاى  به  نسبت  كارش  و  شغل  از  نظر  صرف  شخص حقيقى  عنوان  به 
خود، خانواده و جامعه داراى مسئوليت است و بايد پاسخگو باشد. تلاش در جهت كسب 
حقوق  پرداخت  آن،  با  ملازمت  و  حق  از  متابعت  ديگران،  نياز  براوردن  فضائل،  و  مكارم 
ديگران، استفاده  بهينه از نعمتهاى الهى، رعايت حقوق دوستان و پدر و فرزند، توجه به 
البلاغه  نهج  در  كه  است  فردى  مسئوليتهاى  موارد  از  مردم  به  كمك  و  جامعه  مشكلات 
بدان اشاره شده است (نامه 53 و حكمت 98، 134، 244، 257، 330، 339 و 446).

گاهى مسئوليتهاى اخلاقى به صورت «اخلاق شغلى»  است و هر فردى با توجه به 
مسئوليتهاى  مانند  است؛  خاصى  اخلاقى  مسئوليتهاى  داراى  دارد،  كه  حرفه اى  و  شغل 
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اخلاقى پزشك، كارمند بانك، وكيل و معلم. از ديدگاه حضرت على (ع) هر شغل و حرفه اى 
داراى بايدها و نبايدهاى خاصى است كه از آن جمله عبارت است از مسئوليت علما در 
نشر علم و دانش، مسئوليت كارمندان در رعايت تقواى الهى و اطاعت از خدا و اداى امانت 
و مردمدارى، مسئوليت مديران و كارگزاران در حمايت از دين خدا و رويارويى با غرور 
و سركشى گنهكاران و دفاع از حدود و ثغور مملكت اسلامى و فروتنى نسبت به مردم، 
مسئوليت سرمايه داران در كمك به فقرا و اداى حقوق آنان (خطبه 105 و نامه 26 و 46 

و حكمت 328 و 478).
قسم سوم از مسئوليتهاى اخلاقى به صورت «اخلاق سازمانى»  و «حرفه اى» است1 
كه ناظر بر مسئوليت افراد به عنوان اشخاص حقوقى است و اين غير از مسئوليتهاى فردى 
و شغلى است كه بر مسئوليت افراد به عنوان شخص حقيقى تأكيد دارد. از ديدگاه نهج 
البلاغه در اين فرض، مسئوليتهاى اخلاقى مبتنى بر نگرش كل گرايانه و سيستمى است؛ 
يعنى به دست آوردن حقوق، مساوى است با رعايت حقوق ديگران و اجراى وظايف خود 
در برابر حقوق ديگران عين احقاق حق خود است. حضرت على(ع) در خطبه 216 با بيانى 
زيبا ضمن توجه دادن مردم به عنوان امّت اسلامى به مسئوليتهاى حرفه اى و سازمانى 
خود به مسئوليتهاى حرفه اى و سازمانى حكومتى اشاره مى كند كه مفاد آن چنين است: 
«شما نسبت به من به عنوان سرپرست حكومت وظايفى داريد و من نيز نسبت به شما به 
عنوان حاكم وظايفى دارم و حقى بر كسى واجب نمى شود مگر اينكه همانند آن را انجام 
دهد»؛ آن گاه مى فرمايد: «اگر طرفين به وظايف و مسئوليتهاى خود عمل كنند، حق در 
آن جامعه عزّت مى يابد و راه هاى دين پديدار و نشانه هاى عدالت برقرار و سنت پيامبر 
(ص) پايدار گردد؛ پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار و دشمن در 
آرزوهايش مأيوس مى گردد». در اين نوع مسئوليت، حاكم اسلامى و كارگزاران حكومتى 
به عنوان شخصيت حقوقى در برابر امّت اسلامى مسئوليتهاى ويژه اى دارند. حضرت على 
(ع) در خطبه 34 در ترسيم و تبيين آن مسئوليتها مى فرمايد: «حق شما بر من اين است 
كه از خيرخواهى شما دريغ نورزم و بيت المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم و شما را 

1. براى تفصيل سخن در مورد اقسام مسئوليتهاى اخلاقى؛ ر.ك: (قراملكى، 1382: 97-107).
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آموزش دهم تا بى سواد و نادان نباشيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانيد». 
مردم نيز موظفند در كمك به حاكم اسلامى، حقوق وى را رعايت كنند و مسئوليتهاى 
حرفه اى خود را به عنوان امّت اسلامى به نحو نيكو انجام دهند؛ چنانكه در ادامه مى فرمايد: 
«و اما حقّ من بر شما اين است كه به بيعت با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان برايم 
خيرخواهى كنيد، هرگاه شما را فراخواندم، اجابت نماييد و هرگاه فرمان دادم، اطاعت كنيد».

جدول (2): انواع مسئوليت پذيرى مديران و كارگزاران حكومت

1- تلاش در جهت كسب مكارم و فضائل
2- براوردن نياز ديگران

3- پيروى از حق و ملازمت با آن
4- پرداخت حقوق ديگران

5- استفاده  بهينه از نعمات الهى
6- رعايت حقوق دوستان و والدين

7- توجه به مشكلات جامعه و كمك به مردم

اخلاق فردى

انواع مسئوليت 
پذيرى مديران و 

كارگزاران حكومت 
طبق فرمايشات
 امام على (ع)

1- مسئوليت دانشمندان در نشر علم و دانش
و  امانت  اداى  و  الهى  تقواى  رعايت  در  كارمندان  مسئوليت   -2

مردمدارى
3- مسئوليت مديران و كارگزاران حكومت در حمايت از دين خدا 

و رويارويى با غرور و سركشى گنهكاران
4- دفاع از حدود و ثغور مملكت اسلامى

5- فروتنى نسبت به مردم
6- مسئوليت سرمايه داران در كمك به فقيران و اداى حقوق آنان

اخلاق شغلى

از ديدگاه نهج البلاغه در اين فرض، مسئوليتهاى اخلاقى مبتنى بر 
نگرش كل گرايانه و سيستمى است؛ يعنى به دست آوردن حقوق، 
در  خود  وظايف  اجراى  و  ديگران  حقوق  رعايت  با  است  مساوى 
برابر حقوق ديگران عين احقاق حق خود است. عنصر اصلى اين 
اخلاق يعنى اصالت دادن به حقوق ديگران به اين معنا كه «شما 
مصاديق  تفصيلى  ملاحظه   (براى  تكليف»  من  و  داريد  حق 
اخلاق حرفه اى مديران و كارگزاران به جدول شماره 3 بنگريد).

اخلاق سازمانى يا 
حرفه اى

اخلاق حرفه اى كارگزاران حكومت
بر اساس آنچه آمد مى توان گفت كه مسئوليت پذيرى كارگزاران حكومت تنها در قالب 
اخلاق حرفه اى تحقّق مى يابد. اين نوع مسئوليت كه نقطه  مقابل فرهنگ استبدادىِ رفتار 
ارتباطى با تلقى «من حق دارم و ديگران وظيفه»، مبتنى است بر اصل «شما حق داريد و 
من تكليف». هر انسانى بر مبناى اين اصل اولاً براى ديگران حق قائل است. ثانياً در برابر 
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حقوق ديگران احساس مسئوليت مى كند و خود را به رعايت آن ملزم مى داند.
در جدول شماره (3)، مسئوليت پذيرى زمامداران و مديران در قالب اخلاق حرفه اى، 

طبق بيانات امام على (ع) در نامه50 نهج البلاغه ذكر مى  شود:
جدول (3): مسئوليت پذيرى زمامداران و مديران در قالب اخلاق حرفه اى

جمع آورى ماليات براى اداره  جامعه ي اسلامى و مصرف صحيح بيت المال

مسئوليت پذيرى 
زمامداران و 

مديران
در قالب اخلاق 
حرفه اى طبق 
بيانات امير 

مؤمنان على(ع)

دفاع از كشور در مقابل دشمنان و بيگانگان و برقرارى امنيّت

احياى سنّت خدا و رسول گرامى اسلام (ص) و اقامه حدود و ارزشهاى الهى

به سامان رساندن كارهاى مردم و اصلاح آنها

گشاده رويى و فروتنى با مردم و مدارا و انصاف با آنان

تلاش براى جلب رضايت مردم در كارها و حلّ مشكلات آنان

تقدّم حقوق جمعى برحقوق فردى در فرض تعارض ميان آن دو

محوريت عدالت در همه  عرصه هاى زندگى جامعه
آموزش و ارتقاى سطح دانش جامعه، تزكيه و پيرايش نارواييهاى موجود بين مردم و 

اصلاح فرهنگ آنان

ايجاد فضاى باز سياسى و بيان آزادانه  نظريات همراه با رعايت اصول و مبانى دينى و انسانى

تقدّم رضايت خدا بر رضايت خلق و استعانت از خداوند در امور

توجه دادن مردم به اعمال عبادى در همه ابعاد آن (ر.ك: خطبه 34 و 105، نامه 53 
و حكمت 437).

سرانجام «اگر كارگزار و مدير، اموالى به دست آورد يا نعمتى مخصوص او شد، دچار 
دگرگونى نشود و با آن اموال و نعمتها بيشتر به بندگان خدا نزديك گردد و به برادرانش 

مهربانى بيشترى روا دارد». 

نكته  ديگر در ارتباط با اخلاق حرفه اىِ كارگزاران حكومت، پاسخگويى آنان در مقابل 
مردم است. و اين امر ارتباط تنگاتنگى نيز با مسئوليت پذيرى آنان دارد. آشنايى با شيوه 
ارتباط   (1) شماره  نمودار  در  دارد.  مؤثرى  نقش  اعتمادآفرينى  تقويت  در  پاسخگويى 
شيوه هاى پاسخگويى و تقويت اعتماد آفرينى با توجه به بيانات امام على (ع) بيان شده است: 
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رسالت

راهبرد اساسي

اصلي اهداف

 اجتماعي سياسي اقتصادي فرهنگي

ش روحيه توحيدي
گستر

دوري از شيطان و مظاهر آن 

تعليم 
 و

تربيت الهي
 

و غيره
 

عدالت اقتصادي
 

از بين بردن شكاف طبقاتي
 

رفاه همگاني
 

رشد اقتصادي
 و 

غيره
 

حاكميت 
الهي

 

ولايت فقيه
 

در عصر غيبت
 

تشكيل حكومت ج
هاني

 

وحدت اسلامي 
و غيره

 

تحكيم
 

نهاد
 

خانواده
 

عدالت
 

اجتماعي
 

امنيت
 

اجتماعي
 

حفظ 
محيط

 
زيست

 

 قرب الهي، 

 تحليل شرايط )اسلامي ديني(

 بيروني دروني

وت
ق

ف 
ضع

 

هت
صت ديد

فر

عقلانيت
 

ديني(
 

اسلامي
(

جوهره (
عبوديت

( 

نمودار (1): ارتباط بين شيوه هاى پاسخگويى و تقويت اعتماد آفرينى

1- در پاسخ دادن سعى شود زمينه اى فراهم گردد تا افراد بدون دغدغه و ترس براحتى 
بتوانند درخواستها و مشكلات خود را با مسئولان مطرح كنند و پاسخ مناسب را دريافت 
دارند. حضرت على (ع) به مالك اشتر مى فرمايد: «روزىِ اينان را فراخ دار و از رسيدگى به 
كارشان دريغ مدار و روى ترش بدانان ميار. بخشى از وقت خود را خاصّ كسانى كن كه به 
تو نياز دارند. خود را براى آنان فارغ دار و در مجلس عمومى بنشين و در آن مجلس در برابر 
خدايى كه تو را آفريده، فروتن باش و سپاهيان و يارانت را كه نگهبانانند يا تو را پاسبانان از 
آنان بازدار تا سخنگوى آن مردم با تو گفتگو كند بى درماندگى در گفتار؛ كه من از رسول 
خدا (ص) بارها شنيدم كه مى فرمود: «هرگز امّتى را پاك از گناه نخوانند كه در آن امّت 
بى اينكه بترسند و در گفتار درمانند، حقّ ناتوان را از توانا نستانند» (نهج البلاغه، نامه 53).
2- پاسخگويى بايد همراه با صداقت و صراحت باشد. حضرت على (ع) در پاسخ به 
نامه  معاويه، كه خود را خليفه  مسلمين و خيرخواه امّت مى دانست و از صلح و دوستى دم 
مى زد، ضمن پاسخ به ادعاهاى دروغين او فرمود: «از هم اكنون خود را درياب و چاره اى 
بينديش كه اگر كوتاهى كنى و براى درهم كوبيدنت بندگان خدا برخيزند، درهاى نجات 
پذيرفت»  نخواهند  فردا  مى پذيرند،  تو  از  امروز  را  آنچه  و  شد  خواهد  بسته  تو  روى  به 

(نهج البلاغه، نامه 65).
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3- پاسخ دادن به گونه اى باشد كه همه از آن آگاه شوند و ضايع يا دوباره كارى نشود. 
شخصى از امام على (ع) در مورد ايمان پرسيد. حضرت فرمود: «فردا نزد من بيا تا در جمع 
مردم پاسخ گويم كه اگر تو گفتارم را فراموش كنى، ديگرى آن را در خاطرش بسپارد؛ زيرا 
گفتار چونان شكار رمنده است كه يكى آن را به دست مى آورد و ديگرى آن را از دست 
مى دهد» (حكمت 266). البته حضرت على (ع) در حكمت 31، اين سؤال را پاسخ داده و 

ايمان را به چهار شعبه  صبر، يقين، عدل و جهاد تقسيم كرده است.
4- در پاسخگويى سعى شود در موارد لزوم از باورها و اصول مشترك استفاده شود 
كه مورد قبول طرفين است تا زودتر بتوان به نتيجه  مطلوب دست يافت. اميرالمؤمنين 
على (ع) در نامه اى كه به معاويه پس از جنگ جمل درسال 36 هجرى توسط جرير بن 
اساس  بر  مناظره  و  استدلال  روش  از  او  انتقادات  و  شبهات  به  پاسخ  در  فرستاد  عبداالله 
باورهاى مشترك استفاده كرده است؛ زيرا معاويه كه به ولايت و امامت حضرت و نصب 
الهى و ابلاغ رسول خدا (ص) اعتقادى نداشته است و تنها در شعارهاى خود بيعت مردم 
و شوراى مسلمين را مطرح مى كند، امام على (ع) در استدلال با او به ناچار معيارهاى 
به  مى پردازد؛  خود  حقّانيت  اثبات  به  طريق  اين  از  و  مى كند  طرح  را  وى  قبول  مورد 
احترام  شورا  به  اگر  و  كردند  بيعت  من  با  مردم  دارى،  قبول  را  بيعت  اگر  كه  معنا  اين 
مى گذارى، شوراى مهاجر و انصار مرا برگزيدند، ديگر چه بهانه اى مى توانى داشته باشى؟ 
(نهج البلاغه، نامه 6). لازم به ذكر است كه حضرت باور و اعتقادات خود را نسبت به امامت 
و رهبرى اهل بيت (ع) در خطبه 1، 2، 93، 97، 120 و 144 مشروحاً بيان فرموده است.

و  تبختر  با  نه  باشد  محبت  و  مهر  خوشرويى،  خلقى،  خوش  با  همراه  پاسخگويى   -5
تكبّر. از ديدگاه مولاى متّقيان على (ع) حسن خلق اساس همه  نيكيها و سبب بهره ورى 
در كارها مى گردد (رى شهرى، 1405: 138/3). انسان مؤمن اهل معاشرت و مهر و محبّت 
است و كسى كه با ديگران الفت نگيرد، خيرى در او نيست (كلينى، 1388: 163/3و162). 
آيت ا... شيخ محمد باقر كمره اى در شرح اصول كافى ذيل احاديث مربوط به خوش خلقى 
گويد: «مقصود از خوش خلقى در روايات عبارت از اظهار مهر و ملاطفت و خوش نظرى و 
خير خواهى است نسبت به عموم معاشران از اهل هر مذهب و كيشى باشند و اين خوش 
نظرى و اظهار مهر و محبت به جا به هيچ وجه با وظايف خاصى كه نسبت به هر مورد و 

به هر كس وارد است، منافات ندارد» (همان، 163/3).
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وگرنه  باشد  مدير  مسئوليت  حيطه   با  ارتباط  در  كه  شود  داده  پاسخ  سؤالاتى  به   -6
دليل بر سفاهت و عدم رشد  دخالت در كار ديگران و ثانياً  پاسخگويى به هر سؤالى اولاً 
عقلى است. امام صادق (ع) فرمودند: «انَِّ مَن اجَابَ فى كُلِّ ما يسَأَلُ عَنهُ لمََجنُونٌ» (حرّ 
238؛   :1361 صدوق،  شيخ  117/2؛   :1403 مجلسي،  علامه  166/27؛   :1414 عاملي، 
نمازي شاهرودي، 1419: 124/2) : همانا كسى كه بخواهد در هر چيزى كه از او سؤال 

مى شود، پاسخ دهد، ديوانه است.
7- مؤثرترين روش در پاسخگويى كه تأثير زيادى در اعتماد آفرينى دارد، اين است 
كه كارگزاران حكومت و زمامداران در مقام عمل و نه صرفاً با لفظ و گفتار و ادعا و نوشته، 
پاسخگو باشند. امام باقر (ع) فرمودند: «پر افسوسترين مردم در روز قيامت كسى است كه 
عمل عدالتى را وصف كند (و در پاسخ دادن زيبا و نيكو سخن گويد) ولى خودش خلاف آن 
عمل كند» (حراّني، 1404: 298؛ خالد البرقي، بي تا: 120/1؛ حرّ عاملي، 1414: 295/15؛ 
نمازي  179/75؛   :1403 مجلسي،  223/69؛   :1403 مجلسي،  28/2؛   :1403 مجلسي، 
 :1416 كاشاني،  فيض  391/10؛   :1419 شاهرودي،  نمازي  120/7؛   :1419 شاهرودي، 

326/4؛ حويزي، 1412: 75/1؛ حويزي، 1412: 496/4). 
پاسخگويى در عمل يعنى قبل از اينكه زمامدار، ديگران را به احساس مسئوليت، وقت 
شناسى، ساده زيستى، دقّت در كار، اخلاق نيكو و رعايت حقوق ديگران تشويق كند، خود 

عامل به آن، و رفتارش در مقام عمل پاسخگو باشد.
حضرت على (ع) فرمودند: «اى مردم! به خدا سوگند من شما را به هيچ طاعتى وادار 
نمى كنم مگر اينكه پيش از آن خود بدان عمل كرده ام و از معصيتى شما را باز نمى دارم 

جز اين كه قبل از آن تركش نموده ام» (نهج البلاغه، خطبه 175). 
نيز  خود  تبذير،  و  اسراف  عدم  و  زيستى  ساده  به  ديگران  توصيه   كنار  در  (ع)  امام 
عَلىَّ  فَفَرَضَ  لخَِلقِهِ  امِاماً  جَعَلنَى  االلهَ  فرمودند: «انَِّ  چنانكه  بود؛  زيستى  ساده  اسوه  عملاً 
التَّقديرَ فى نفَسى وَ مَطعَمى وَ مَشرَبى وَ مَلبَسى كَضُعَفاءِ النّاسِ» (كليني، 1388: 410/1؛ 
نمازي  336/40؛   :1403 مجلسي،  43/7؛  بي تا:  مازندراني،  215/2؛   :1411 بحراني، 
شاهرودي، 1419: 378/4؛ محمودي، 1396: 343/1): خداوند مرا پيشواى خلقش قرار 
داد و بر من لازم كرد كه در خوردن، نوشيدن و پوشيدنم همانند ضعيفترين مردم باشم. 
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امام باقر (ع) فرمود: «به خدا سوگند كه على (ع) هم چون بنده غذا مى خورد و هم چون 
بنده مى نشست. اگر مى خواست به مردم غذا بدهد، نان و گوشت به آنان مى خورانيد ولى 
خود به خانه مى رفت و نان جوين را با روغن زيتون و سركه تناول مى كرد. در مدت پنج 
سال ولايتش آجرى بر آجر يا خشتى بر خشتى ننهاد و تيولى به خود اختصاص نداد و 
سرخ و سفيدى (زر و سيمى) به ميراث بر جاى نگذاشت» (ابن شهر آشوب، 1405: 98/2).

ارتباط متقابل مسئوليت پذيرى كارگزاران و مردم 
نكته مهم در مورد اخلاق حرفه اى كارگزاران، ارتباط سامانمند و ارگانيك مسئوليت پذيرى 
آنان و مردم است. همان طور كه اشاره شد اصل مسئوليت  پذيرى مبتنى است بر اينكه 
«شما حق داريد و من تكليف» و اين بر اساس رابطه  متقابل حق و تكليف طرفينى است؛ 
يعنى طرف مقابل نيز موظف به رعايت اصل «شما حق داريد و من تكليف» است؛ به بيان 
آحاد  مسئوليت پذيرى  با  متقابل  ارتباط  در  كارگزاران  و  حاكمان  مسئوليت پذيرى  ديگر، 
افراد جامعه به عنوان امّت اسلامى قابل تعريف و تبيين و توجيه، و حضرت على (ع) در 
خطبه 34 و 216 بدان اشاره كرده است. در نمودار شماره (2) اين ارتباط متقابل بين 

مسئوليت پذيرى كارگزاران و مردم بيان شده است:

 

نمودار (2): ارتباط متقابل مسئوليت پذيرى كارگزاران و مردم 
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در خطبه 34 حضرت على (ع) اوّلين حقّ مردم بر زمامدار را خيرخواهى مى داند كه 
در ارتباط با حقّ زمامدار بر مردم نيز همين مورد را مطرح مى كند؛ منتها در فرض اول به 
عنوان اوّلين حقّ مطرح شده ولى در فرض دوّم به عنوان دوّمين حق و بعد از وفا به بيعت 
آمده است. «علّت اختلاف در اهميت اين حق كاملاً روشن است؛ زيرا اگر مردم به بيعتى 
وفادار نباشند كه با زمامدار كرده اند، در واقع او را به مقام رهبرى و پيشوايى نپذيرفته اند 
و با اين فرض نوبت به خيرخواهى نمى رسد، زيرا در اين فرض اصل موضوع كه رهبرى و 
پيشوايى زمامدار است، منتفى است. در صورتى كه در حقوق مردم بر عهده  زمامدار كه 
زمامدارى اوست، اوّلين و با اهميّت ترين حق همان خيرخواهى مطلق  پذيرش  مبتنى بر 
است.  مردم  براى  رهبرى  و  مديريت  رابطه  اصلى  مبناى  كه  است  مردم  درباره  زمامدار 
خيرخواهى درباره  زمامدار قائم به حق، تكليف الهى الزامى همه  افراد جامعه است به همان 

اندازه كه خيرخواهى انسانها درباره  خويشتن، تكليف الهى الزامى است.
با نظر دقيق در نتايج مديريت رهبران شايسته و قائم به حق در طول تاريخ و با نظر به 
شناخت ابعاد انسانى در مورد رهبران و با نظر لازم وكافى در منابع معتبر اسلامى، مى توان 
رهبر و پيشواى شايسته  جامعه را به عقل و وجدان آگاه آن جامعه تشبيه كرد؛ چنانكه هر 
فرد انسانى فقط با رفتار صادقانه و خيرخواهانه درباره  عقل و وجدان خود مى تواند «زندگى 
منطقى» و «حيات معقول» خود را تأمين كند. هم چنين جامعه  انسانى موقعى مى تواند از 
«زندگى منطقى» و «حيات معقول» برخوردار باشد كه درباره  رهبر و پيشواى خود كه به 
منزله  عقل و وجدان آن است، رفتار صادقانه و خيرخواهانه داشته باشد» (علامه جعفرى، 

.(39-40/9 :1376
مورد ديگر، پاسخ مثبت مردم به دعوت زمامدار و اطاعت از دستور اوست. كارگزاران 
و حاكمان الهى، مردم را جز به اصلاح و خير و سعادت دنيوى و اخروى به چيز ديگرى 
دعوت نمى كنند؛ چنانكه در سوره هود آيه 88 آمده است كه حضرت شعيب گفت: «من 
چيزى جز اصلاح شما تا آنجا كه بتوانم، نمى خواهم و موفقيتى براى من جز با مشيت 
خداوندى نيست. من بر او توكل كرده ام و به سوى او بازگشت مى كنم».1 آيات فراوانى در 

لتُْ وَ إلِيَهِْ أنيِبُ». 1 - «اِنْ أرِيدُ إلاَِّ الإصِْلاَحَ مَا اسْتطََعْتُ وَ مَا توَْفيِقِي إلاَِّ باِاللهِّ عَليَهِْ توََكَّ
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قرآن مجيد اين معنا را تذكر مى دهد كه بعثت پيامبران و فرستادن كتابهاى آسمانى، همه 
و همه براى اين است كه مردم را از جهل و فقر و نكبت و طغيان گرى و خود محوريها بيرون 
آورد و به نور وارد سازد. در آيه 15 و 16 سوره مائده آمده است: «براى شما نور و كتابى 
آشكار و آشكار كننده از سوى خدا آمده است. خداوند به وسيله  آن نور و كتاب، كسى را 
كه از رضاى او پيروى كند به راه هاى سِلم و صفا و حقيقت راهنمايى مى كند و آنان را به 

اذن خداوندى از ظلمات بيرون مى آورد و به نور وارد مى نمايد».1
دستورهاى  و  دعوت  به  مردم  درخواست  عدم  كه  گفت  مى توان  آمد،  آنچه  اساس  بر 
زمامدار را در اجراى  موجب ضرر و تباهى خود آنان خواهد بود. ثانياً  حاكمان الهى اولاً 
جامعه  اقتصادى  كارهاى  اصلاح  و  عدالت  اجراى  آنان،  تربيت  و  تعليم  كه  خود،  وظايف 
است، نا موفّق مى گرداند. در حقيقت، مسئوليت پذيرى مردم به عنوان امّت اسلامى زمينه 
بر  زمانى  لحاظ  به  منتها  است؛  نيكو  نحو  به  حكومت  كارگزاران  مسئوليتهاى  ايفاى  ساز 
حقوق  اداى  انتظار  مردم  از  سپس  كنند؛  عمل  خود  وظايف  به  ابتدا  كه  است  زمامداران 
خود را داشته باشند؛ چنانكه حضرت على (ع) در خطبه 34 و 216 ابتدا زمامداران را 
است. نموده  اشاره  مردم  بر  آنها  حقوق  به  گاه  آن  كرده،  موظّف  خود  وظايف  اجراى  به 

حقوق مردم بر زمامداران
 اوّلين حقىّ كه مردم بر كارگزاران و دولتمردان خود دارند، خيرخواهى درباره  آنان 
است. علامه جعفرى (1376: 26/9) مي گويد: «اين خيرخواهى يك مفهوم اخلاقى محض 
به لطف و محبت خوشايند و غير الزامى اطلاق مى شود؛ بلكه با نظر  نيست كه معمولاً 
بهترين  به  رو  جامعه  اداره   از  است  عبارت  كه  اسلام  در  سياست  و  حكومت  تعريف  به 
مفهومى  آن،  بدون  كه  است  ضرورتى  اجتماعى،  و  فردى  قلمرو  دو   در  زندگى  هدف 
براى حاكم و سياستمدار و زمامدار وجود ندارد. خيرخواهى زمامدار موقعى تحقق پيدا 
نتيجه  در  و  شوند  تلقى  زمامدار  شخصيت  عناصر  و  اجزا  مانند  جامعه  مردم  كه  مى كند 
خوشيها و ناخوشيهاى مردم و تضادهاى مختل كننده زندگى در ميان آنان را در درون 

ا كُنتمُْ تخُْفُونَ منَِ الكِْتاَبِ وَيعَْفُو عَن كَثيِرٍ قدَْ جَاءكُم مِّنَ االلهِّ نوُرٌ وَ كِتاَبٌ مُّبيِنٌ  1 - «ياَ أهْلَ الكِْتاَبِ قدَْ جَاءكُمْ رَسُولنُاَ يبُيَِّنُ لكَُمْ كَثيِراً مِّمَّ
لمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنهِِ وَ يهَْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّسْتقَِيمٍ». لاَمِ وَ يخُْرِجُهُم مِّنِ الظُّ * يهَْدِي بهِِ االلهُّ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّ
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اين  نوشت،  حنيف  بن  عثمان  به  (ع)  على  حضرت  كه  نامه اى  در  كنند».  احساس  خود 
من  به  كه  كنم  قناعت  امر  اين  به  فرمودند: «آيا  حضرت  آن  كه  هست  آشكارا  احساس 
خشونت  در  و  نورزم  شركت  آنان  با  روزگار  ناگواريهاى  در  ولى  شود  گفته  اميرالمؤمنين 
و سختيهاى زندگى الگوى آنان نباشم ؟» (نامه 45). لازم به ذكر است كه خيرخواهى 
همه   شامل  بلكه  نمى شود  خلاصه  مادى  امور  در  فقط  مردم  به  نسبت  حاكم  و  زمامدار 
پيش  مردم  مى فرمايد: «اى  خطبه 189  در  حضرت  مى گردد.  نيز  معنوى  و  مادى  ابعاد 
از  بهتر  را  آسمان  راه هاى  من  كه  بپرسيد  من  از  مى خواهيد  آنچه  نيابيد،  مرا  اينكه  از 
حركت  بى صاحب  شترى  چونان  فتنه ها  اينكه  از  قبل  بپرسيد  مى شناسم؛  زمين  راه هاى 
كند». سرگردان  را  عقلها  و  بيازارد  و  بكوبد  را  مردم  و  نمايد  پايمال  را  خود  مهار  و  كند 
از مهمترين نتايج خيرخواهي كارگزاران، مردمداري است. در منطق اسلام، حكومت 
وسيله اى براى رساندن مردم و جامعه به كمال و اهداف عالى انسانى الهى است. بر همين 
اساس، بزرگان دين و از جمله حضرت على (ع) براى حكومت و دنيا ارزشى قائل نبودند: 
«سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان بيعت كنندگان 
نبود و ياران، حجّت را بر من تمام نمى كردند و اگر خداوند از علما عهد و پيمان نگرفته بود 
كه برابر شكمبارگى ستمگران و گرسنگى مظلومان سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر 
كوهان آن انداخته، رهايش مى ساختم و آخر خلافت را به كاسه  اول آن سيراب مى كردم، 
آن گاه مى ديديد كه دنياى شما نزد من از آب بينى بزغاله اى بى ارزشتر است» (نامه 27). 
بنابراين با نگاهى كه دين اسلام به حكومت دارد در رفتار حاكم و كارگزار با مردم نيز 
مؤثر است. در منطق اسلام، حاكم بايد به مردم از روى مهربانى و عطوفت نگاه كند. اگر 
حاكم نسبت به مردم اين نگاه را داشته باشد از انحرافات و فسادهاى حكومتى در اجتماع 
جلوگيرى مى شود؛ چون برخورد آنها با مردم به مهربانى و عطوفت انجام مى گيرد و اين 
نگاه، ديگر اجازه  ظلم، تجاوز و تعدّى به حقوق مردم را به آنها نمى دهد و كار مردم به 
سرانجام مى رسد. پيامبر اكرم (ص) مى فرمايد: «امامت و رهبرى شايسته نيست مگر براى 
انسانى كه سه ويژگى داشته باشد: ورعى كه او را از معصيت خدا دور نگه دارد. بردبارى كه 
غضبش را نگه دارد و نيكو ولايت كردن به كسانى كه تحت ولايت او هستند تا براى آنان 
مانند پدر باشد براى فرزندان» (كليني، 1388: 407/1). انس  بن مالك درباره شخصيت 
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پيامبر اكرم (ص) مى گويد: «هيچ شخصى محبوبتر از رسول خدا (ص) نزد مسلمانان نبود» 
(مجلسي، 1403: 229/16). درباره  سيره  پيامبر اكرم (ص) نيز روايت شده است: «پيامبر 
اكرم (ص) به هر مسلمانى مهربانى مى نمود، حتى با افرادى كه با بدترين روش با پيامبر 
اكرم (ص) رفتار مى كردند» (طباطبايي، 1416: 118). پس در اسلام، حاكم، خود را خادم 
و دوست و همدم مردم مى داند و رسيدن به قدرت و حكومت را طعمه و فرصتى مغتنم 
براى ثروت اندوزى تلقّى نمى كند. تصويرى كه امام على (ع) از حكومت براى كارگزاران 
خويش نشان مى دهد، «امانت بودن حكومت» است. اگر حاكم، حكومت خويش را امانت 
تلقّى نمايد در صدد اصلاح كار مردم و به دنبال كسب رضايت آنان برمى آيد. امام على 
فرماندارى  آذربايجان نوشت: «همانا پست  فرماندار  قيس،  اشعث  بن  نامه اى به  (ع) طىّ 
براى تو وسيله آب و نان نيست؛ بلكه امانتى در گردن توست؛ بايد از فرمانده و امام خود 
اطاعت كنى. تو حق ندارى نسبت به رعيّت، استبداد ورزى و بدون دستور به كار مهمّى 
اقدام نمايى. در دست تو اموالى از ثروتهاى خداى عزّوجل است و تو خزانه دار آنهايى تا 
به من بسپارى» (نامه 5). امام على (ع) در تمام نامه ها، فرمانداران و استانداران خود را 
نسبت به حقوق اجتماعى مردم سفارش مى كرد و از نظر اخلاق اجتماعى، مسئولان نظام 
را به مردمدارى، ابراز محبت و لطف نسبت به رعيّت و مردم، دستور مى داد. اميرالمؤمنين 
(ع) در نامه 53 به مالك اشتر مى فرمايد: «مهربانى با مردم را پوشش دل خويش قرار ده 
و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چونان حيوان شكارى باشى كه خوردن آنان 
را غنيمت دانى؛ زيرا مردم دو دسته اند: دسته اى برادر دينى تو و دسته اى ديگر همانند تو 
در آفرينش هستند. اگر گناهى از آنان سر مى زند يا علتهايى بر آنان عارض مى شود، يا 
خواسته و ناخواسته اشتباهى مرتكب مى گردند، آنان را ببخشاى و بر آنان آسان گير، آن 
گونه كه دوستدارى خدا تو را ببخشايد و بر تو آسان گيرد. همانا تو از آنان برتر و امام تو 
از تو برتر و خدا بر آن كس كه تو را فرماندارى مصر داد، والاتر است كه اجراى كار مردم 
مصر را به تو واگذارده و آنان را وسيله  آزمودن تو قرار داده است». هم چنين در نامه اى به 
محمّد بن ابى بكر، شيوه هاى مردمدارى و رعايت حقوق اجتماعى آنان را تذكر داده است: 

«با مردم فروتن، نرم خو و مهربان، گشاده رو و خندان باش» (نامه 27).
حقّ دوم مردم بر زمامداران تقسيم عادلانه  بيت المال و تنظيم كامل و برنامه ريزى 
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صحيح مسائل اقتصادى جامعه است. ازديدگاه اميرالمؤمنين على (ع) دولتمردان موظّفند 
بر بيت المال نظارت كنند و بر نحوه  مصرف آن دقيق باشند. به حضرت وقتى خبر رسيد 
كه يكى از كارگزارانش از مقام خود سوء استفاده كرده و از مسير تقوى و عدالت و اعتدال 
خارج شده است در نامه اى به او چنين فرمود: «همانا به من از تو خبرى رسيده است كه 
اگر چنان كرده باشى پروردگار خود را به خشم آورده، امامِ خود را نافرمانى و در امانت 
خيانت كرده اى. به من خبر رسيده كه كشت زمينها را برداشته و آنچه مى توانستى گرفته 
و آنچه در اختيار داشته اى به خيانت خورده اى، پس هر چه زودتر حساب اموال را براى 

من بفرست و بدان كه حسابرسى خداوند از حسابرسى مردم سخت تر است» (نامه 40).
نكته ديگر تقسيم عادلانه  بيت المال بين مردم و بهره ورى افراد جامعه از آن بدون 
تبعيض است. پس از اينكه مردم با امام على (ع) بيعت كردند، حضرت در يك سخنرانى 
عدالت  اجراى  و  (ص)  خدا  رسول  سنّت  و  قرآن  احياى  در  را  خود  سياستهاى  عمومى، 
اجتماعى و برخورد شديد با غارتگران بيت المال بيان كرد؛ آن گاه دستور داد موجودى 
بيت المال را به گونه اى مساوى تقسيم كنند كه به هر نفر سه درهم مى رسيد. به ابى رافع 
نويسنده و منشى خود فرمود: از مهاجرين شروع كن و نام فرد فرد آنها را بخوان، سپس 
نام انصار و ديگر مردم را بخوان و به همه سه درهم بده و بين سياه و سفيد و سرخ و 
سفيد فرقى مگذار. سهل بن حنيف گفت: يا امير المؤمنين! اين شخص ديروز غلام من بود 
و امروز آزاد شد، بين من و او فرقى نمى گذارى؟ امام على (ع) فرمودند: به او نيز همانند 
تو مى بخشم و به هر يك از آن دو يا سه درهم داد. ازاين رو مخالفتها شروع شد و طلحه 
و زبير و عبداالله بن عمر و سعيد بن عاص و مروان بن حكم و چند تن از قريش ناراحت 

شدند و سهم خود را نگرفتند (كليني، 1388: 319/8و318).
علاوه بر آنچه گفته شد، تبيين الگوى صحيح مصرف نيز مى تواند عامل مؤثر در رشد 
و توسعه  اقتصادى جامعه باشد. از ديدگاه حضرت على (ع) الگوى مصرف، قناعت و رعايت 
اصل كفاف و عفاف در زندگى است (ر.ك: غرر 10، 23، 37 و 57؛ نهج البلاغه، حكمت 

43 و 44).
به  و  دارد  عام  مفهومى  عفاف،  ولى  است  اقتصادى  اصل  يك  اسلام،  در  كفاف  البته   
مسائل اقتصادى اختصاص ندارد و اينكه عفاف و كفاف را با هم مى آورند بدين دليل است 



169

ل ...
وام

از ع
كي 

ن ي
عنوا

 به 
ران

مدي
ن و 

گزارا
 كار

يري
ت پذ

ئولي
مس

كه بين آن دو رابطه محكمى برقرار است؛ به اين معنا كه مسلمانان با رعايت كفاف از 
پيامدهاى مصرف زياد از حد مصون مى مانند و در كسب دنيا حرص نمى ورزند و دنياطلبى 

بر آنها غلبه نمى كند.
رعايت اصل كفاف و عفاف در مصرف از لوازم رفتار عقلايى براى رسيدن به هدف است؛ 
زيرا مصرف بيشتر يا كمتر از حدّ كفاف مانعى براى رسيدن به هدف (يعنى زهد) يا سبب 
ديرتر رسيدن به آن است. چون اولاً از پيامد مصرف زياد، مشغول شدن ذهن و غافل ماندن 
از وظايف مهمتر است؛ هم چنانكه مصرفى كمتر از حدّ كفاف از آنجا كه به سلامت انسان 
لطمه وارد مى  كند، نيز مورد قبول اسلام نيست. ثانياً زياده  روى در مصرف موجب انتقال 
منابع توليدى جامعه از كاربرد آن در جهت افزايش قدرت توليدى جامعه به توليد كالاهاى 
مصرفى غيرضرورى و استهلاك آن منابع است. ثالثاً عدم رعايت اعتدال در مصرف باعث 
تنوع طلبى و بزرگتر شدن سبد مصرفى انسان مى  گردد و در نتيجه عادات مصرفى انسان 

قوي تر مى  شود كه اين خود، نامطلوب و داراى پيامدهاى ناپسند است.
حقّ سوم، تعليم مردم جامعه براى رها ساختن آنان از جهل و بي سوادى است. بر اساس 
روايات اسلامى تعليم و تعلّم بر همه  مسلمين واجب است؛ زيرا حقيقت و رشد انسان در 
علم و آگاهى و حيات معقول است. حضرت على (ع) ضمن تشويق ديگران به كسب علم 
و دانش، خود نيز با همه  مشغله فراوانى كه داشت به تأليف كتاب همّت گماشت. كتاب 
فقهى اميرالمؤمنين طبق نقل امام صادق (ع) كتابى مفصل و داراى صفحاتى بسيار بود كه 
فرمود: «كاغذهاى آن 70 ذرع طول داشت كه با خطّ امام (ع) نگاشته شد و تمام حلال و 
حرام در آن مشروحاً بيان شد و نيز هر چيزى كه انسانها و امّت اسلامى نياز داشتند، جواب 
آن در اين كتاب آمده است» (مجلسي، 1403: 23/26-22؛ كركي، 1408: 8/1؛ موسوي 
خميني، 1418: 22؛ انصاري، 1415: 39/1؛ صفار، 1404: 163؛ كليني، 1388: 239/1؛ 
بي تا:  بحراني،  6/1؛  عاملي، 1414:  حرّ  334/5؛  بي تا:  مازندراني،  264/2؛  بي تا:  مازندراني، 
129). حضرت على (ع) در برخورد با شبهات دينى و  پرسش هاى مختلف مردم آن چنان 
سعه صدر داشت كه با بزرگوارى و تحمّل وصف ناشدنى به پرسش هاى آنان پاسخ مى  داد. 
در جريان جنگ جمل يكى از ياران حضرت سخت در ترديد قرار گرفت. از يك طرف امام 
على (ع) را مى  ديد و شخصيتهاى بزرگ اسلامى كه در ركاب او شمشير مى زدند و از يك 
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طرف ديگر عايشه همسر رسول خدا (ص) و طلحه و زبير به شك افتاد كه كداميك به 
حق نزديكترند. سرانجام به محضر على (ع) شرفياب شد و گفت: آيا ممكن است طلحه و 
زبير و عايشه بر باطل اجتماع كنند؟ حضرت در جواب او پاسخى داد كه به تعبير دكتر 
طه حسين، دانشمند مصرى، سخنى محكمتر و بالاتر از اين يافت نمى شود و بعد از وحى 
سخنى به اين بزرگى شنيده نشده است. حضرت فرمود: «حقيقت بر تو مشتبه شده است؛ 
سعى  ابتدا  بلكه  شناخت،  افراد  شخصيت  و  قدر  ميزان  با  نمى توان  را  باطل  و  حق  همانا 
كن حق و باطل را بشناسى تا به واسطه  آن نسبت به اهل حق و باطل آگاهى پيدا كنى» 
(دشتي، 1379: 306/2). لازم به ذكر است اين حقّ در صورتى مى  تواند نقش كامل خود 
را ايفا كند كه مردم نيز با كمال وجود و آمادگى كامل در پذيرش رهنمودهاى حاكم و 

زمامدار، توان خود را به منصه  ظهور برسانند؛ زيرا «انَِّ الأعطيات على قدر القابليّات».
حقّ چهارم، تربيت مردم و رشد روحى و معنوى آنان در كنار كسب علم و دانش است؛ 
زيرا به فرموده  حضرت على (ع) «علم ميراث گرانبهايى است و تربيت و آداب ارزشمند 
خودتان  مردم،  «اى  فرمودند:  نيز  و   (5 (حكمت  است»  زينتى  و  فاخر  لباس  اخلاقى، 
عهده دار تربيت نفس خويش باشيد و نفس را از كشيده شدن به سوى هوسها و عادات 

ناروا بازداريد» (حكمت 359).
با توجه به آنچه گفته شد مى  توان دريافت كه «سياست در اسلام فقط براى تنظيم 
روابط مادى افراد جامعه نيست، بلكه اين سياست با كمال جديت، پيشبرد روحى پيروان 
خود را هم در متن خود تضمين كرده است. اين سياست زندگى مادى چند روزه  فرزندان 
آدم را هدف آفرينش انسانها نمى داند، بلكه هدف اعلايى را براى انسانها اثبات مى كند و 
«حيات معقول» را كه تحقق يافتن آن هدف اعلاء را به عهده مى  گيرد به وجود مى  آورد» 

(علامه جعفري، 1376: 37/9 و 36).
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نتيجه گيري
معناى  به  ديگران  حقوق  برابر  در  حكومت  مديران  و  كارگزاران  مسئوليت  پذيرى 
حرفه  اى  اخلاق  عنوان  به  و  دارند  خود  عهده   بر  كه  است  وظايفى  برابر  در  پاسخگويى 
نوع  اين  (ع)  على  حضرت  ديدگاه  از  گيرد.  قرار  آنان  جدى  توجه  مورد  بايد  سازمانى  و 
مسئوليت مبتنى است بر اين كه «شما حق داريد و من تكليف» كه مهمترين موارد آن 
عبارت است از: جمع  آورى ماليات و مصرف صحيح آن در جهت توسعه و رشد اقتصادى 
رسول  و  خدا  سنّت  احياى  امنيت،  برقرارى  و  دشمنان  مقابل  در  كشور  از  دفاع  كشور، 
گرامى اسلام (ص) و اقامه  حدود و ارزشهاى الهى، گشاده  رويى و فروتنى با مردم و انصاف 
با آنان، محوريت عدالت در  همه عرصه  هاى زندگى جامعه، تقدّم حقوق جمعى بر حقوق 
فردى در فرض تعارض ميان آن دو، آموزش و ارتقاى سطح دانش جامعه، تزكيه و پيرايش 

نارواييهاى بين مردم و اصلاح فرهنگ آنان.
و  سامانمند  متقابل،  ارتباط  در  كارگزاران  مسئوليت  پذيرى  البلاغه  نهج  ديدگاه  از 
در  (ع)  على  حضرت  كه  است  اسلامى  امّت  عنوان  به  مردم  مسئوليت پذيرى  با  ارگانيك 
پنهان،  و  آشكار  در  خيرخواهى  وفادارى،  از:  است  عبارت  و  كرده  اشاره  بدان  خطبه 34 

اجابت و اطاعت از دستورها و فرمانهاى حاكم. 
به  دادن  اصالت  و  مردم  مقابل  در  پاسخگويى  همان  كه  زمامداران،  مسئوليت  پذيرى 
حقوق آنان است، اساسي ترين نتيجه  اش اعتماد آفرينى است كه مى  تواند زمينه ساز اجراي 
وظايف مردم در برابر حكومت باشد و مهمترين موارد آن عبارت است از: طرح مشكلات 
توسط مردم بدون دغدغه و ترس و پاسخ مناسب به آنان، صداقت و صراحت در پاسخگويى، 
خوشرويى و خوش خلقى در ارائه پاسخ، توجه به باورهاى مشترك در مقام پاسخ دادن، 
و  حاكم  كه  معنا  اين  به  عملى  پاسخگويى  و  وظايف  محدوده  در  سؤالات  به  پاسخگويى 
ساده  وقت شناسى،  مسئوليت،  احساس  به  را  ديگران  اينكه  از  قبل  حكومتى  زمامداران 
ديگران  حقوق  رعايت  و  المال  بيت  صحيح  مصرف  نيكو،  اخلاق  كار،  در  دقّت  زيستى، 

تشويق كند، خود نيز عامل به آن، و رفتارش در مقام عمل پاسخگو باشد.
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